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قربانگاه منافع ملی
اگر خیلی بر حرف خود پافشــاری دارند، مایملک خــود را به انقلاب و  

در راه انتقام تقدیم کنند به شــرط آنکه نگویند در اسلام داشتن مسکن 
وسیع و مرکب راهوار مستحب اســت و برای خانواده فداکاری کرده و 
آنها را نمی توانیم ببخشیم. همین انقلابیون منتقم سازش ناپذیر همواره 
بر این پافشــاری می کنند که دولت باید معیشت مردم را ارتقا داده و سفره های آنان 
را رنگین کند. اگر یک روز گاز قطع شود یا برق از دست برود یا قطعی آب اتفاق افتد 
یا فلان پل مواصلاتی تخریب شــود، بلافاصله دولــت را هدف قرار می دهند. گویی 
دولت (به معنی دولت و نه حاکمیت) چراغ جادویی دارد که بلافاصله هر آنچه از 
جنگ حاصل می شود را یکباره می تواند به جای خود برگرداند. ایشان و دوستانشان 
رفاه در عین جنگ را می خواهند. هرگز در مورد عواقب جنگ نظری نمی دهند و شاید 
اصلا چرخه تولید- مصرف و بدیهیات اقتصاد زندگی مردم را نمی دانند یا نمی خواهند 
بدانند. صحبت ها و رهنمودهای رهبر شهیدمان مقاومت و خط مقاومت است و در 
آن تردیدی وجود ندارد اما همگان باید به این امر واقف باشــند که ادامه مقاومت و 
درگیری با جرثومه های فســاد آمریکایی- صهیونی تخریب و محرومیت و کمبود و 
مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در بر دارد. ایشان و آقایان هم فکر باید مردم را برای 
این محرومیت ها و مشکلات و کمبودها و نارسایی ها چه در زمینه زیربناها مثل آب 
و بــرق و گاز و انــرژی و چه در مورد کالاهای عینی چون خوراک و نان و محصولات 
کشــاورزی و کالای صنعتی و تورم های ســه رقمی و کاهش ارزش پول آماده کنند. 
حقیقتا سبک زندگی در کشورمان و اسراف و تبذیر در ابعاد مختلف و وابستگی هایی 
مثل وجود اینترنت در ابعاد زندگی مانند بانک ها، ادارات با جنگ و درگیری تناســبی 
ندارد و اگر واقعا معتقد به مقاومت (و نه تهاجم) هستیم، هم دولت، هم حکمرانی، 
هم خطبا و هم افرادی مانند مداحان میکروفن به دست در تغییر سبک زندگی مردم و 
عادت به زندگی ریاضت وار همراه محرومیت تلاش خود را انجام دهند و آیه شریفه 
و اعــدو لهم مااســتطَعتم را آویزه گوش قرار دهند و نه آنکه شــعار جنگ و انتقام 
ســر دهند و آیه را چنین بخوانند و اســرفولهم مااستطَعتم. خیلی واضح است که 
تداوم فرهنگ جنگ خواهانه مشــکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی فراروی مردم 
قرار می دهد و حتی اگر این دوست گرامی از خانه و مرکوب مستحبی نگذرد، بالمآل 
از دستان او فرار خواهد کرد. فراموش نکنیم انتقام را برای منافع ملی انجام می دهیم 

و نه آنکه منافع ملی را قربانی انتقام کنیم.

بلندمرتبه سازی؛ سراب توسعه در گیلان
تاکسی هم بعد ۸ شب به خاطر ترافیک زیاد کار نمی کنه... شهردار فقط 
فکر ساختن پل های هوایی بی فایده وسط شهره!/ یه سر به بابلسر بزنید و 
ببینید ساختمان های بلند و بی برنامه چطور بافت و اصالت شهر را به هم 
ریخته اند! تصمیم به صدور مجوز بلندمرتبه سازی باید در آخرین مرحله، 
پس از آماده کردن زیرســاخت های لازم گرفته شــود. آیا برای برج ســازی و افزایش 
جمعیت، خیابان پهن را دارید؟ بی آرتی و تراموا و تاکســی و ون و مســیر دوچرخه و 
پیاده اش را چطور؟ پارک بدون اراذل و اوباش معتاد و زباله انباشته شده را چطور؟». اما 
اینها همه گلایه و شکایت است و احتمالا راه به جایی نمی برد. آنچه مسلم است برای 
چنین تصمیماتی باید بیشتر مطالعه می شد. متأسفانه نگاه آمایشی در برنامه ریزی های 
ما جایش خالی است! هنوز هم به نظر من باید منتظر نتایج تحقیقات و پیشنهادهای 
طرح استانی بلندمرتبه سازی برای گیلان بمانیم که قراردادش تازه بسته شده است. 
در ضمن، مســلم اســت که با فنون امروزی جهان هر چیزی می توان ساخت. اما آیا 
طبیعت رشت و روحیه مردمش با هر پیشنهادی سازگار است؟ فکرهای دیگری هم 
هســتند. مثلا یکی از شهرسازان پیش کسوت ما، مهندس سهراب مشهودی، پارسال 
پیشنهاد جالبی برای تعدادی از شــهرهای ایران، ازجمله رشت داده و برای شهردار 
رشت (قهرمان سازنده پل های هوایی!) نیز فرستاده است. این طرح مبتکرانه دو شبکه 
کاملا مستقل، یکی فقط برای اتومبیل های شخصی، و دیگری فقط برای حمل ونقل 
عمومی، و بدون برخورد با یکدیگر، را برای شهرها پیشنهاد می کند و باور دارد که اگر در 
کنار شبکه دوم (مخصوص اتوبوس، مترو، تاکسی، تراموا و...) برج های بلند و متراکم 
ساخته شود، نه تنها هیچ آسیبی به ترافیک شهر نمی زند، بلکه مشکلات آن را حل نیز 
می کند. البته رفتن ماشین های برج ها به داخل پارکینگ از داخل شبکه زولبیایی رشت 
باید تماشایی باشد. این ایده شیک و لوکس فعلا در حد خیال باقی می ماند، اما مسلم 
است که با تقویت و اصلاح شبکه های حمل ونقل عمومی و زیرساخت های دیگر (آب 
و فاضلاب و...) که در رشــت و انزلی بسیار ضعیف و نامرئی هستند، خیلی ایده های 
جدید می تواند با روند یک توسعه واقعی همراه شود و جان بگیرد. ازجمله حمل ونقل 
رودخانه ای با قایق بر روی رودخانه های زرجوب و گوهررود، که ما مشتاق آن هستیم، 

چراکه نه؟ هیچ آرزویی محال نیست.

رسانه پس از جنگ؛ جست وجوی زبان مشترک ایرانیان
برای رســیدن به چنین جایگاهی، رســانه ایرانی نیازمنــد یک بازتعریف  

ساختاری است. نخست آنکه باید از انحصار روایت فاصله بگیرد. در دوران 
پس از جنگ، مردم فقط خبر نمی خواهند؛ آنها می خواهند دیده شــوند. 
خانواده های آســیب دیده، نیروهای امدادی، شهروندان شهرهای درگیر، 
مهاجران داخلی، جوانان، زنان، اقلیت های فرهنگی و حتی کسانی که روایت متفاوتی 
از جنگ دارند، همگی باید در میدان روایت حضور داشــته باشند. زبان مشترک ملی، 
از حذف تفاوت ها به دســت نمی آید؛ از به رسمیت شــناختن آنها در یک قاب بزرگ تر 
به نام ایران ســاخته می شــود. دوم، توسعه رســانه در ایران پس از جنگ باید بر پایه 
اعتماد استوار شود. اعتماد رسانه ای نه با شعار، بلکه با شفافیت ساخته می شود. اگر 
رسانه در بیان خسارت ها، خطاها، ابهام ها و دشواری ها صادق نباشد، حتی درست ترین 
پیام هایش نیز شــنیده نخواهد شد. جامعه ای که از جنگ عبور کرده، نسبت به اغراق 
و پنهان کاری حســاس تر از همیشه است. بنابراین رســانه حرفه ای باید به جای تولید 
اطمینان مصنوعی، به تولید فهم مشــترک روی بیاورد. ایــن یعنی داده دقیق، روایت 
مســتند، گفت وگوی چندصدایی و پرهیز از هیجان ســازی مستمر. سوم، رسانه باید از 
ســطح «واکنش» به سطح «تربیت فرهنگی» ارتقا پیدا کند. پس از جنگ، نسل جدید 
با انبوهی از تصویر، خاطره، خشم و روایت های پراکنده مواجه است. اگر رسانه نتواند 
این مواد خام عاطفــی را به حافظه ای قابل فهم و قابل انتقال تبدیل کند، جامعه در 
چرخه تکرار زخم باقی می ماند. اینجاست که مستند، گفت وگو، برنامه های تحلیلی، 
روایت های محلی، پادکست ها و حتی درام های تلویزیونی می توانند نقشی تعیین کننده 
ایفا کنند. توسعه رسانه فقط توسعه خبر نیست؛ توسعه فرم هایی است که به جامعه 
کمــک می کند خــود را دوباره روایت کنــد. نکته مهم دیگر، پیوند میان رســانه ملی 
و رســانه های دیجیتال اســت. در ایران پس از جنگ، هیچ پروژه ای برای ساخت زبان 
مشترک بدون درک اکوسیستم شــبکه های اجتماعی موفق نخواهد شد. زبان امروز، 
فقط در استودیو و روزنامه شکل نمی گیرد؛ در گوشی های مردم، در ویدئوهای کوتاه، در 
کانال ها، در گفت وگوهای روزمره و در واکنش های لحظه ای ساخته می شود. اگر رسانه 
رسمی نتواند این فضا را بفهمد، زبان مشترک را به پلتفرم های بی مرجع واگذار خواهد 
کرد. در مقابل، اگر بتواند با حفظ اســتاندارد حرفه ای، سریع، انسانی و گفت وگومحور 
باشــد، می تواند در شکل دهی به افق ملی نقش آفرین شود. در نهایت، مسئله اصلی 
رسانه در ایران پس از جنگ فقط بازنمایی واقعیت نیست؛ بازسازی امکان باهم بودن 
است. یک ملت زمانی از جنگ عبور می کند که بتواند دوباره با خود حرف بزند، بدون 
آنکه هر تفاوتی را تهدید بداند. رســانه اگر بخواهد در این مرحله تاریخی مفید باشد، 
باید از ابزار قدرت به نهاد اعتماد تبدیل شود؛ از بلندگوی یک طرفه به میدان گفت وگو، 
و از تولیدکننده هیجان به ســازنده معنا. زبان مشترک ایرانیان در دوران پس از جنگ، 
زبانــی از جنس حذف، تحکم و تکرار نخواهد بود. این زبان اگر ســاخته شــود، از دل 
حقیقت، همدلی، تنوع و مســئولیت بیرون می آید. توسعه واقعی رسانه در ایران نیز 
دقیقا از همین جا آغاز می شود: از جایی که رسانه نه فقط خبر جنگ، بلکه امکان صلح 

اجتماعی را روایت می کند.

«شرق» از قطع برق در تابستان گرم شهرهای جنوبی در میانه جنگ گزارش می دهد 

تابستان نفس گیر خوزستان
یادداشت

اقتصاداقتصاد

خورشــید بی رحمانه می تابد و نفس زیر سنگینی موج گرما و 
شرجی بریده بریده می شــود. دمای تابستان اهواز از ۵۰ درجه رد 
می شــود و برق ساعت ها نیســت؛ آب که هیچ! رگ آبی کارون و 
اروند خشکیده و خوزستان، پرآب ترین جلگه ایران را گرفتار گرداب 
خاک و غبار کرده است. زمستان خدا نکند که باران سیل آسا ببارد! 

مردم تا کمر در سیلاب فرو می روند.

گرفتاری خاموشی
این جملاتی است که مردم خوزستان به زبان می آورند، مردم 
اهواز، آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، مردمان کوت عبداالله، 
جزیره مینو، شــلمچه و... . آنها که با تمام پوســت و اســتخوان 
می دانند جنگ چه معنایی دارد. خوزســتان این تابســتان کلافه 
اســت؛ بمباران شــبانه و روزها گاهی برق دو نوبت قطع می شود 
و نفس به تنــگ می آید. مدیران وزارت نیــرو می گویند در همین 
حملات چند روز گذشته، نیروگاه ها، پست های توزیع برق، دکل ها 
و تیرهای برق استان های جنوبی کشور آسیب دیده است. تابستان 
گرم امسال و البته شــمار بالای سیم کشی غیرمجاز برق در اهواز 
سبب شده است شبکه کم بیاورد و خاموشی های خوزستان بیشتر 
از همیشــه اســت. محمد اله داد، مدیرعامل توانیر، گزارش داده 
اســت حملات اخیر آمریکا به ایران خســارات سنگینی به شبکه 
برق کشور وارد کرده و توان شبکه برق را چهارهزارو ۲۰۰ مگاوات 
کاهش داده اســت. او از تخریب بیشتر از دو هزار نقطه در جنگ 
خبر داده و گفته است: «خســارت واردشده به شبکه و تجهیزات 
صنعت برق از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان گذشــته اســت که این 
حجم از تخریب، مســتقیما بر تاب آوری و سرعت خدمات رسانی 
شبکه در روزهای اوج مصرف تأثیر گذاشته است». محمد فراتی، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز  هم انشعابات غیرمجاز 
را عامل اصلی ناپایداری شــبکه برق در روزهای گرم سال دانسته 
و گفته است بیش از ۱۲ هزار انشعاب غیرمجاز در کلان شهر اهواز 
جمع آوری شده اســت. به گزارش ایسنا، این مدیر محلی توضیح 
داده اســت: «در روزهای اخیر در چندین نقطه از کلان شهر اهواز، 
شاهد آســیب جدی به ترانســفورماتورهای شبکه فشار ضعیف 
به دلیل اســتفاده غیرمجاز از انرژی برق بوده ایم که این موضوع 
منجر به ناپایداری شبکه و سلب آسایش مشترکان قانونمند شده 
اســت». او در ادامه تأکید کرده اســت: «ســرقت انرژی از طریق 
برخی افراد ســودجو، به ویژه در مناطق حاشیه ای، باعث سوختن 
تعداد زیادی از ترانس های توزیع شــده اســت. بیشتر این حوادث 
در ساعات پیک مصرف رخ می دهد که علاوه بر تحمیل خسارات 
سنگین به تجهیزات، موجب قطعی های طولانی مدت برق تا زمان 
تعمیر و تعویض تجهیزات می شــود». مسئله انشعاب غیرمجاز 

برق در مناطق حاشــیه ای اهواز در شــرایطی مطرح می شود که 
اســماعیل ایدنی، رئیس وقت دانشگاه علوم پزشــکی اهواز، در 
بهمن ســال ۱۳۹۴ به تســنیم گفته بود ۱۰ درصد حاشیه نشینان 
کشور در خوزستان سکونت دارند و محسن موسوی زاده، نماینده 
وقت خوزســتان در شورای عالی اســتان ها، در آذر سال ۱۳۹۹ به 
ایلنا گفته بود: «جمعیت ۴۰۰ هزارنفری حاشــیه شهر اهواز فاقد 
امکانات لازم و شــرایط معمول زندگی شهری هستند. درحالی که 
این مناطق یک ســوم جمعیت اهواز را در بــر می گیرند». او تأکید 
کرده بود: «در دوران جنگ تحمیلی که خط مقدم جنگ شهرهایی 
مانند سوســنگرد، حمیدیه، هویزه، بوســتان، آبادان و خرمشــهر 
بودند و مردم این شهرســتان ها مجبور به مهاجرت شدند. پس از 
پایان جنگ تحت عنــوان مهاجران جنگی راحت ترین مکان برای 
سکونت شــان مناطق حاشیه ای اهواز شــد که امروز این مناطق 
با جمعیت زیاد از ابتدایی ترین امکانات زندگی بی بهره  هســتند و 
مناطق غربی اهواز مثل ملاشــیه با جمعیتی بیش از ۵۰ هزار نفر 
و مناطقی مثل کوی ســادات، مندلی، گلدشــت، سیاحی، عندو و 
ســلیم آباد با جمعیتی بیش از ۱۲۰ هزار نفری هنوز از جاده های 
آســفالت و سیستم فاضلاب بی بهره اند و در مقایسه با مرکز شهر 
بســیار محروم تر هســتند. اکثر خیابان ها یا آسفالت شان تخریب 
شده یا بر اثر بارندگی ها و پس زدن فاضلاب با مشکل آب گرفتگی 

روبه رو می شوند».

کژراهه برق
خاموشی برق در تابستان گرم خوزستان آن هم در میانه جنگ، 
در شرایطی است که پیش ازاین کشور با کسری هشداردهنده برق 
دســت وپنجه نرم می کــرد. نگاهی به آمارهــای تولید و مصرف 
برق می تواند روایت دقیق تری از وضعیت برق کشــور به نمایش 
بگذارد. تقریبا از دهه ۹۰ خورشیدی عقب ماندگی تولید از مصرف 
برق شروع شد و سال به سال این شکاف گسترده تر شد، به  طوری 
 که در مرداد ۱۴۰۰، میزان کســری برق کشــور ۱۲ هــزار مگاوات 
گزارش شــد و در تابســتان ۱۴۰۳ میزان ناترازی برق به ۱۸ هزار 
مگاوات رســید و هم اکنون این عدد بین ۲۰ تــا ۲۵ هزارمگاوات 
گزارش می شود. این میزان کســری برق در واقع حدود یک پنجم 
مصرف برق کشور است. شکاف مداوم تولید و تقاضا در شرایطی 
رخ می دهــد که وزارت نیرو اعلام می کند ســالانه باید بین پنج تا 
۵٫۲ هزار مگاوات برق به ظرفیت تولید کشور اضافه شود، اما در 
ســال های پیش از دهه ۹۰ میزان تولید و مصرف تقریبا سر به سر 
بوده و ســپس تولید برق از تقاضا عقب افتاده است و این شکاف 
سال به سال بیشتر و بیشتر شده است. بررسی گزارش های آماری 
وزارت نیرو نشان می دهد در سال ۱۳۹۴ میزان افزایش تولید برق 

حتی به هزار مگاوات هم نرسید و در واقع میزان تولید برق کمتر از 
یک پنجم برنامه بوده است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق بازرگانی، در یک نشســت خبری گفته است رفع ناترازی برق 
به دســت کم ۲۰ میلیارد دلار ســرمایه گذاری نیاز دارد. گذشته از 
اینکه در شــرایط تحریم، جذب سرمایه گذار خارجی برای توسعه 
برق کشور بسیار دشــوار است، قیمت گذاری دســتوری انرژی و 
مداخلات دولتی هم موجب شــده است سرمایه گذار داخلی هم 
چندان راغب به تولید برق و راه اندازی نیروگاه نباشــد. از آن سو 
دولت گرفتار کسری بودجه است و نه تنها توان سرمایه گذاری در 
تولید برق کشــور را ندارد، بلکه هزینه نگهداری شبکه برق کشور 
هــم از عهده آن خارج اســت. اما ماجرای کســری برق فقط به 
تابستان محدود نمی شود و سنگ بنای توسعه برق کشور از ابتدا 
به نادرست چیده شده است. بخش درخورتوجهی از نیروگاه های 
کشــور که حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد آنها را شــامل می شود، به گاز 
وابسته هستند و تأمین ســوخت مورد نیاز این نیروگاه ها با توجه 
به ناترازی گاز دشوار است. ایران گرچه دومین میدان گازی بزرگ 
جهان را در اختیار دارد، اما چیزی حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب 
کسری گاز در کشور گزارش می شود که نزدیک به یک سوم تقاضای 
بازار داخلی است، بنابراین کسری گاز می تواند به صورت مستقیم 
تولید برق در کشور را تحت الشعاع قرار دهد. از آن سو، حدود ۱۴ 
تا ۱۵ درصد نیروگاه های برق کشــور برقابی هستند و بحران آب و 
کمبود بارندگی ها می تواند این نیروگاه هــا را از مدار تولید خارج 
کند. از این میان، بخش اندکی از تولید برق کشــور به نیروگاه های 
تجدیدپذیر اختصاص دارد که تا پیش از دولت چهاردهم سهمی 
کمتــر از یک درصد تولید برق کشــور را در اختیار داشــتند که در 
دولت چهاردهم این رقم بیشتر شده و به حدود چهار هزار و ۷۰۰ 
مگاوات رســیده است. حالا با این مشــکلات وخیم صنعت برق 
کشــور، دولت به توصیه کاهش مصرف بــرق برای جلوگیری از 
قطع برق مناطق گرمسیر بســنده کرده است؛ توصیه هایی مانند 
خاموش کــردن لامپ اضافه یا جایگزینــی کولرهای آبی به جای 
کولرهــای گازی. مردم خوزســتان می گویند دولت می توانســت 
صفحات خورشیدی را با تســهیلات ویژه بین شهروندان مناطق 
جنوب کشــور توزیع کند تــا مردم با نصــب نیروگاه های خانگی 
خورشــیدی بتوانند نیازهــای خود را تأمین کننــد. آنها می گویند 
حتی اگر دولت به صورت رایگان این صفحات خورشــیدی را در 
اســتان های جنوبی و گرمسیر توزیع می کرد، با کاهش بار مصرف 
برق استان های جنوبی از شــبکه برق سراسری، هزینه تأمین این 
صفحات خورشــیدی به جیب دولت برمی گشــت و درواقع این 
راهکار می توانست به نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم دولت در 

صنعت برق باشد.

ادامـه از  
صفحه

اول

ادامـه از  
صفحه
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ادامـه از  
صفحه

اول

 بــه نام خدا؛ ایران اکنون، در شــرایطی سرنوشت ســاز قرار گرفته اســت. جنگ 
پرهزینه اخیر، خسارت های سنگین انسانی و اقتصادی، افزایش نگرانی های امنیتی 
و اســتمرار فشارهای ناشــی از تحریم ها، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری 
در شــیوه مواجهه با بحران های داخلی و خارجی را آشکار ساخته است. در چنین 
شرایطی، امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، فارغ از برخی ابهام ها و چالش های 
اجرائی، فرصتی ارزشمند برای توقف چرخه تنش، کاهش خطر جنگ، رفع تدریجی 

تحریم ها و حرکت در مسیر تأمین منافع ملی به شمار می آید.
افزون بر این، ارزیابی بخــش درخورتوجهی از تحلیلگران و ناظران بین المللی، 
ازجمله شــماری از منتقدان سیاســت های دولت آمریکا، نیز حاکی از آن است که 
ایــن تفاهم، در مجموع گامی مثبت در راســتای تأمین منافع ایران، کاهش تنش ها 
و به رسمیت شناخته شدن بخشی از مطالبات و حقوق کشور در عرصه بین المللی 
تلقی شده اســت.   در چنین شرایطی نباید از نظر دور داشت که مخالفان منطقه ای 
و بین المللــی تنش زدایی میان ایــران و آمریکا، به ویژه رژیم صهیونیســتی که طی 
ســال های گذشــته آشــکارا برای جلوگیری از هرگونه توافق و راه حل دیپلماتیک 
میان دو کشــور تلاش کرده است، از تشــدید اختلافات داخلی، تضعیف دیپلماسی 
و ناکامی روند اجرای تفاهم نامه بیشــترین سود را می برند. از این رو حفظ انسجام در 
تصمیم گیری های کلان، پرهیز از ارســال پیام های متناقض و حمایت عملی از روند 
دیپلماسی، افزون بر یک ضرورت داخلی، بخشی از الزامات صیانت از منافع و امنیت 
ملی نیز به شمار می آید. جبهه اصلاحات ایران تأکید می کند که امروز مسئله اصلی، 
پیروزی یا شکســت هیچ جناح و جریان سیاسی نیست؛ مسئله، آینده ایران و امنیت، 
رفــاه و منافع ملی ایرانیان اســت. هیچ اختلاف داخلی نباید بــه گونه ای مدیریت 
شــود که منافع ملی، امنیت کشور و فرصت های پیش روی ملت قربانی رقابت های 
سیاسی شود. ما ضمن حمایت از تلاش های دولت و دستگاه دیپلماسی برای اجرای 
تفاهم نامه و ادامه مذاکرات، بر این باوریم که موفقیت این مسیر مستلزم برخورداری 
مذاکره کننــدگان از پشــتوانه و حمایت همه ارکان نظام اســت. هــر اقدامی که به 
تضعیف روند اجرای تفاهم نامه بینجامد، فارغ از نیت عاملان آن، در عمل می تواند 
در راستای خواست و منافع مخالفان صلح، رفع تحریم ها و ثبات منطقه قرار گیرد. 
جبهه اصلاحات ایران هشــدار می دهد که شکست روند دیپلماتیک، صرفا شکست 
یک دولت یا یک تیم مذاکره کننده نیست؛ چنین رخدادی می تواند پیامدهایی سنگین 

برای کشور در پی داشته باشد؛ ازجمله:
-افزایش احتمال بازگشت به رویارویی نظامی و تکرار جنگ،

-تشدید تحریم ها و فشارهای اقتصادی،
-گسترش بی ثباتی سیاسی و اجتماعی،

-کاهش سرمایه گذاری، فرار سرمایه و تعمیق بحران های معیشتی،
-و افزایش انزوای بین المللی و محدودتر شدن ظرفیت های توسعه کشور.

از این رو جبهه اصلاحات ایران از همه مسئولان و نهادهای تصمیم گیر می خواهد:
-منافع ملی را بر ملاحظات جناحی و رقابت های سیاسی مقدم بدارند،

-از هر اقدامی که به تضعیف دولت و دســتگاه دیپلماســی در مقطع حساس 
کنونی بینجامد، پرهیز کنند،

-اختلاف دیدگاه ها را از مســیر گفت وگوی کارشناسانه و ســازوکارهای قانونی 
پیگیری کنند،

-و با تقویت انسجام داخلی، زمینه اجرای موفق تفاهم نامه و استمرار مذاکرات 
را فراهم آورند.

مــا همچنین معتقدیم کــه تقویت دیپلماســی خارجی بدون ترمیم ســرمایه 
اجتماعی در داخل امکان پذیر نیست. 

بیانیه کامل را در سایت شرق بخوانید

  بیانیه جبهه اصلاحات ایران
حفظ صلح، مسئولیت مشترک همه ارکان 

حاکمیت و نیروهای سیاسی کشور است


